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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 الرحيمبسم االله الرحمن

واجب مطلق و مشروط وجود دارد ملاك اول  دوملاك درمساله   عرض شد 

 ديگر نيازي به تكرارش نيست يا اگر به نحو اجمال هـم تكـرار كنـيم                 ورا گفتيم   

د كه  آن قيد قيدي باش   گيرد  در قيدي كه براي واجب در نظر مي       مولا  كه  يكي اين 

 ـ و مفروضالوجودامور عادي است و مفروض جزو طـور كلـي   ه الوقوع است و ب

.داندالوجود ميالوجود  و مفروضق مفروبا وجود اين قيد مولا آن ملاك را 

اسـت از جملـه آن امـور    مـلاك  اموري براي صلاه ظهـر     فرض كنيد     مثلا

نيـست  عبارت است از زوال شمس بر فرض كه ما بگـوييم زوال شـمس ظـرف                 

كه زوال شمس خـودش قيـد    لعل اين،گويند نهها مي بلكه قيد است چون بعضي    

گوييم اشكال ندارد ولـي ايـن قيـد قيـدي            عنوان جزءالعله باشد مي    باشد يعني به  

كـه در عـدم و در وجـود او    داند نـه ايـن  الوجود مياست كه مولا آن را مفروض 

شد نمـاز  ن ـت اگر حاصل دچار شك و شبهه باشد اگر حاصل شد نماز واجب اس 

ق طوري كه بقاء خود مكلف را مفرو      طور كلي همان  ه  صبح واجب نيست اصلا ب    

 مـولا   دانـد    مـي  قطوري كه فرض بكنيد كه انتباه مكلـف را مفـرو          داند همان مي

 اگر بيدار بودي اين حكم وجـوب بـراي تـو هـست آن حكـم                بگويد كه آيد  نمي

جـا طور در ايـن ه كه مولا چند مثل ايها اصلا كار نداروجوب به بيداري و اين   

 ـبيداري و غيربيداري را لحاظ نمي      داري هـم الـزام هـست    كند و بلكه در مورد بي

الزامي است كه شخص غيرقادر است نسبت به اين مساله و اين قـضيه              منتهي آن   

.رت باشدآيد كه مساله قددر مورد مقدمات عقليه مي

در قـضيه الامتنـاع     ه  فرمايند ك ـ مي مرحوم نائيني در بحث  مقدمات عقليه      
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وجـوب   تكليف مانعي بـراي    اداءدر  اًاگرشخصي اختيار الاختياربالاختيار لاينافي   

تواند شود مولا نمي  جا منتفي مي   ولكن تكليف مولا در اين     عاصياجاد كرد يعد  اي

 يعني تكليفي ديگر نيست     تيان تكليف باز تكليف را جعل كند      در ظرف امتناع از ا    

 موجب امتناع آن تكليف در اين       بعد ازابتدا آمده و جلوي خودش را گرفته و       اين  

تواند فرض بكنيد برود مثل جا شده اين كه الان موجب امتناع تكليف شده و نمي          

 مـصرف كنـد ايـن آب را آمـد           واجب بود برايش كه     جاآبي كه الان در اين    اين  

 وجود مركب است فرض     مستلزم كم به رفتن فلان شهر را كه      كه ح ريخت يا اين  

كه فرض  رفت يا اين  براي خودش    الاغ يا اسب    رها كرد و    اين مركب را   كنيد كه 

 بـه مـولا بگويـد حـالا         ارش بشود برود و وقتي كه رفـت       كنيد داد به يك نفر سو     

كه الان امتنـاع    مركب ندارم و حالا كه مركب ندارم تكليف ساقط است نخير اين           

 امتنـاع  اعث شده است كه ه و با اختيار خودش ب   واسطه اختيار خودش آورد   ه  را ب 

موجب عـصيان اسـت يعنـي موجـب        بشود اين امتناع خودش      در تكليف حاصل  

د از ناحيه مولا بـر    عصيان و عقاب است ولي با وجود اين امتناع ديگر حكم مجد           

جا لغو آيد يعني حكم ديگر منتفي شده است چون اين حكم در اين        نمي انجام او 

 خودش باقي قوتحكم وجوب بهيست زيرا ين مساله مورد قبول ن ا،خواهد شد

جـا ايـن    واسطه امتنـاع در ايـن     ه  تواند انجام بدهد ب   است ولكن اين شخص نمي    

كه حكم منتفي است كه مولا بگويد من ديگـر   عقاب متوجه او خواهد بود نه اين      

ن عاصـي   گويـد تـو الا    خواهم مـي  گويد من از تو نمي    خواهم مولا نمي  از تو نمي  

ات پـاك شـده     گويد تو عاصي بودي و الان ديگر عاصي نيستي مساله         هستي نمي 

اي است كه انجـام   خاطر يك عمل گذشته   ه  كنند نه ب  الان كه افراد او را مذمت مي      

تمام شد و رفت الان كه ارتباطي به گذشـته نـدارد      و  و آن عمل گذشته بوده      داده  

گير او است و مولا او را مورد خطـاب و          نجا اين مساله گريبا   كه الان در اين   اين
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يه وجود دارد الان ايـن امـر بـه          خاطر اين است كه اين قض     ه  دهد ب اب قرار مي  تع

رفتن به آن بلد وجود دارد منتهي چون با اختيار خودش اين موجب امتنـاع      صل و 

در اينجـا   في الاختيـار    ن مساله الامتناع بالاختيـار  لا ينـا        اداء تكليف شده است اي    

سـافر الـي هـذا البلـد       آيد درست مثل كسي كـه مركـب دارد و مـولا بگويـد               يم

رود دوبـاره سـاعت بعـد       نمـي البلد  سافر الي هذا  رود دوباره ساعت بعد   اين نمي 

رود در كنـارش مركـب اسـت چـه      نميمرتبكه رود ايننميسافر الي هذا البلد  

 اسـت و ايـن اسـتمرار      كند كه مركب را خودش دارد يعني حكـم واحـد          فرق مي 

طوري كه  الان اين شخص در يك چنين         ه  دهد ب حكم با اوست و اين انجام نمي      

.شود وضعيتي قرار دارد حكم عاصي براي اين فرد بار مي

بينيم مولا نيامده است وجوب صلاه را مقيد بـه           ولي در همين مورد ما مي     

 زوال شـمس  و   مثـل ي وجوب صلاه مقيد شده است به يك عده امور        ، كند تباهان

 انتباه  ،ر نفس مولا براي وجوب صلاه      شرط وجود است يعني د     امثال ذلك و انتباه   

طور كلي اين مساله وجوب     ه  نوم بود ب   نداشت و در حال      نيست كه اگر فرد انتباه    

واسطه ه   نشده تا طلب ب     حاصل صلاه منتفي بشود چون ملاك در نفس مولا هنوز        

 ايـن مـلاك بـراي وجـوب         ،شاء طلب بخواهد بكند   آن ملاك انبعاث پيدا بكند ان     

است ملاكش ملاك استحصال كمال است كه استحصال كمـال          الزام  ،تقرب است 

روزي پنج نوبت براي اين نفس در اين وضعيت حاصل بـشود چـه              بايد در شبانه  

اين نفس بيدار باشد بايد انجام بدهد خواب باشد بايـد قـضايش را بجـا بيـاورد                  

آورد مترتب بر تنجز تكليـف اسـت وقتـي كـه تكليـف تنجـز                قضايي كه بجا مي   

 مصلحت ملزمـه خـودش موجـب        ديگر قضا هم معنا ندارد چون تفويت      نداشت  

 بـا هلاكـت      مـساوي   هيچ تفاوتي ندارد عدم مصلحت ملزمه      ،هلاكت موبقه است  

ها در يك    هردوي اين  ،ستاموبقه عدم هلاكت موبقه مساوي با مصلحت ملزمه         
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.درتبه قرار دارن

 قيودي را   ،مولا در مقام تشكيل و انعقاد ملاكات      بايد ديد    روي اين جهت    

 آن قيود را به چه لحاظي لحاظ كرده اسـت           ،قرار بدهد براي شيئ   كه بتواند شرط    

به طور كلي  ياآيا به لحاظي كه عند وجوده يتحقق الملاك و عند عدمه لا يتحقق

آن را بـه عنـوان امـر    بلكـه   اسـت  عدم تحقق را لحاظ نكرده  اصلا  ، مساله  اين در

. استالوجود تصور كردهمفروض

الوجود اسـت منتهـي خـب حـالا      فرض كنيد كه زوال شمس امر مفروض   

آن امـر  گفتـيم   در فـردا شـب      كه در مـورد اكـرام زيـد       طور اين ه  خواهد آمد چ  

شب بودن خودش شرط براي  اكرام است ولـي          الوجود است گرچه فردا   ق  مفرو

رطي نيست كه خود او به نحوي در نفس مـولا تحقـق داشـته باشـد                 اين شرط ش  

طور كلي ملاك براي اكـرام از بـين       ه  ملاكيتش كه وقتي فرداشب نيايد اين اصلا ب       

تواند مـولا    اگر اين فردا شب نمي     ،رفته نه ملاك اكرام به حال خودش باقي است        

لاخره اكـرام بايـد   تواند بگويد امشب يا دو شب ديگر به تاخير بيندازد ولي بـا          مي

كه هيچ مولا در نفس خودش بقاء زيد را تا فرداشـب در نظـر               انجام بشود يا اين   

طـور   ايـن ،باقي نيـست امـر نكـنم   يا نگرفته است كه آيا باقي هست من امر كنم        

است ايـن را كـه  مـولا در نظـر            و عادي   نيست بلكه بقاء زيد يك امر استمراري        

 زيد است ويكي هـم       يكي از ملاكات   كهد نمي آور  ملاكاتيكي از   جزو  خودش  

كـه اكـرام در    نفس بكشيد تـا ايـن     تا فردا شب     كه حضرت عالي     س كشيدنش فَنَ

ميـرد معلـوم    بله اگر حال زيد يك حـالتي بـود كـه دارد مـي        ،جا انجام بشود  اين

زيـد را جـزو     توانـد بقـاء   جا ديگر مـولا نمـي     نيست زنده است يا مرده است اين      

جايي جا بقاء زيد با آن نياورد چون امر امر مشكوك است اينملاكات به حساب

صـلا مـولا  جا اكند در آنرود خيلي فرق مي   نده دارد راه مي   ر و گُ  ر و م  زيد س كه  
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آورد ولي اگر نه زيد يك زيدي است كه گفتند تا يكي            بقاء زيد را به حساب نمي     

 مرضـي دارد مـرض    احتمـال دارد از بـين بـرود        دو روز ديگر تا يك هفته ديگـر       

گويـد  لا وقتي كه مي   جا مو خطرناكي دارد احتمال از بين رفتن زيد هست در اين         

گويد به شرط الحيات اين به شـرط   ببايد در نفس    مولا   قطعا   اًومراي زيد اكرم ع   

ايـن  الان  جاي اين نبـود  ،جاكه آنخاطر اينه الحيات را چرا قبلا نگفتي مولا؟ ب    

دارد و   نه راجع به زيدي كه سالم است         ،ملاحظه است شرط حيات جاي    اين قيدِ   

رود آن شرط حيات ندارد زيـدي كـه     دود در خيابان دارد براي خودش راه مي       مي

كـه شـرط     ايـن  ،سـالم اسـت    وهمه چيزش    اش  ست و قلب و ريه    اسالش  بيست

بـه عنـوان انـشاءاللهي يـا كلمـه      حيات آوردن ندارد اگر هم شرط حيات بگويـد          

.كندل ذلك آن شرط حيات را مطرح ميتبركي و امثا

 پس بنابراين دوجـور آوردن و دو قيـد آوردن بـه ملاحظـه خـصوصيات         

كه قيدي را   اينآورد ذكر كند  را نمي طوري كه مولا قيد     خارجي است والا همين   

 احتمال دارد با وجـود ايـن   كند معنايش اين است كهآورد و آن را ملاحظه مي     مي

جا اين مساله را ذكر  آن تكليف منتفي باشد لذا در اين كلي طوره   ب يد اصلا عدم ق 

.كندمي

دانـيم  كه مثلا فرض كنيد اگر زلزله آمد الان گفتند كه چي؟ ما نمي             يا اين 

گويـد چـون    جـا مـي   آيد ما خبر نداريم مـولا در ايـن        آيد در قم يا نمي    زلزله مي 

گويد ممكن اسـت   ميگويند كه ممكن است بيايد يكي احتمال دارد دستگاهها مي   

طـور  كنند حالا همـين   كنند گاهي نمي  اين دستگاهها هم كه گاهي اشتباه مي      نيايد  

شـود  شود اگر نيامد خب نمـي اگر زلزله آمد حكم به صلاه آيات بر تو مترتب مي   

گويد كه صلاه آيات بـر تـو حـتم          اما اگر آمد و اين مولا يقين به زلزله داشت مي          

طور نيـست كـه بگويـد اگـر          صورت زلزله ديگر اين    است در صورت زلزله، در    
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ورده عندالزلزال شرطي نيست كـه      جا آ زلزله آمد اگر نيامد اين شرطي كه در اين        

الحصول باشد بلكه به عنـوان صـرف اخبـار از علـت بـراي      در نفس مولا محتمل   

كند عندالزلزال علـتش    كه من دارم اين حكم را به تو مي        حكم است كه علت اين    

كه  نه اين، علتش اين است،خاطر زلزال استه يات باطر زلزال است صلاه آخه ب

. باشد كه محتمل است خاطر اينه اين ب

مي گفته كه امشب شب آخـر     نجكه فرض كنيد من باب مثال يك م        يا اين 

مولا شود خب  رؤيت نميه گفتهشود و يك منجم آمد    ماه رمضان هلال رويت مي    

طـور  ه  چ وجوب افطار و عيد و حرمت صوم را الان مولا             بگويد؟ هجا چ در اين 

كه امشب هلال نباشد بگويد      لعل اين   ؟  عليك الصيام غدا    بگويد يحرم  ؟بيان كند 

ه رؤيت بشود خـب مـولا چ ـ        هلال كه امشب  اين  لعل  ؟ يجب عليك الصوم غدا   

يـل  ان رأيت الهلال في هذا ال  يا   گويد ان استهل  الهلال    طوري مي  اين ؟گويدمي

خاطر ه  ورد ب آجا مي ن كه در اين   ين إ فطار ا  عليك الصيام و يجب عليك الا      يحرم

 ـ   نمي اشود ي  شك دارد كه امشب هلال رؤيت مي       كه خود مولا   است   اين ه شـود ب

شود حرام  صوم مي  زند اگر هلال را ديدي    رف مي خاطر شك است كه دو پهلو ح      

.واجبشود يدي آن وقت صوم مياگر هلال را ند

در نفس خـود    نابراين قيودي را كه مولا وجود و حصول آن قيود را             ب  پس

داند آن قيود گرچه به عنوان شـرط  الوجود ميداند و مفروضدخيل در ملاك نمي   

براي وجوب باشد ولي شرط او را به واجب مشروط مبـدل نخواهـد كـرد بلكـه                  

اصـطلاح  تان است بنـا بـر        خودش باقي خواهد بود حالا يا ميل         واجب به اطلاق  

صاحب فصول به اين واجب بگوييد واجب معلق يا بنا بـر اصـطلاح مـا همـه را               

طلـق  ها نـدارد و ايـشان هـم قائـل بـه م         لق نياز به معلق و اين      واجب مط  بگوييد

شود كه در مورد مطلق و معلـق        آثارش بعد پيدا مي   هستند منتهي مطلقي كه خب      



687مجلس / حج

ست حالا اين اصطلاح اسـت   جاتواند شانه خالي كند آن اثرش در آن       مكلف نمي 

. از اصطلاح كه نيستجا تحاشيبالاخره در اين

كند بـه ادلـه و     نگامي كه نظر مي    مجتهد ه   كه  مساله مهمي است   ين   پس ا 

روايات بايد با توجه به جوانب و خصوصياتي كـه در ايـن خـصوصيات كيفيـت                 

ولا در  لحاظ ملاك در نفس مولا لحاظ شده است متوجه بشود كه اين قيدي كه م              

اسـت يـا قيـد      آيـا قيـد واجـب       ه است   جا به عنوان شرط براي وجوب آورد      اين

 بگويد ان استطعت ان تـسافرالي البلـد         مولا قيدي بود كه فرض كنيد    اگر  وجوب  

شـرط وجـوب نيـست شـرط        اگر قدرت داشتي برو خب معلوم است اين ملاك          

كنيـد كـه فـرض     اگر قدرت داشتي يعني اگر چلاق نشدي يـا ايـن          واجب است   

 ـ   يمن باب مثال به يك امر اهمي كه تمريض مر          كـه  نض بود مبـتلا نـشدي يـا اي

كنـد خـب اگـر      ها چيزهايي است كه مولا در نفسش لحاظ نمي         خب اين  نمردي

استطعت ان اش را ببرند معني ندارد يا   جنازه، با مردن  پس اگر بميري برو   ،نمردي

ز هم برو خـب مـولا يـك         داشتي يعني در صورتي كه چلاق هم شدي با        نقدرت  

 و قوم و خويـشت      ،پدرت مادرت ،ات بچه ،كه زنت كند يا اين  چنين امري را نمي   

مريض بودند و فقط متكي به تو بودند باز در عين حال برو يعني اين قدر مـساله                  

گويد من  نه مولا مي  ؟مهم است كه بايد مريض را ول بكني و بعد بروي مسافرت           

عـرف در يـك چنـين القائـاتي  و    گويـد؟    مـي  يك مولاي عرفي هستم عرف چه     

گويد قدرت داشتي منظور اين نيست كه اين قدرت داشـتن           خطاباتي وقتي كه مي   

 اين امرعادي است ايـن      ، نه ،نوان قيد و جزء براي ملاك     را من ملاحظه كردم به ع     

جا مورد  به عنوان يك مقدمه عقلي در اين     ، قدرت ، عقلي است  يك امر عقلائي و   

رود  مرده كه نمي   ، نبايد برود  خواهد بميرد  خب بله كسي كه مي     ،رفته گ لحاظ قرار 

رودجا برو خب وقتـي بميـري كـه آدم نمـي     گوييم اگر زنده بودي آن     مي ،جاآن
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كـرده نـه  واجـب       واجب مشروط    اين را     نه حالا كه گفته اگر زنده بودي       بگوئيم

ولا كه گفته اگـر   چون گفته اگر زنده بودي پس يك حسابي بوده در نفس م  مطلق

جا نشـستي داري     قدرت داري اين   ، قدرت داشتي خب قدرت دارم     زنده بودي يا  

 خـب   ؟دهي ولي پا نداري بلند شوي بـروي فـلان جـا           به حرفهاي من گوش مي    

كه فرض كنيد من باب مثال اگر به يك امر مهم مبـتلا             قدرت قدرت است يا اين    

ها آورد كه آن شرط   ش مي هاي خود نشدي كه آن امر عادي است ولي يك شرط        

.جداست

اگر آن كندبراي تحقق  وجوب ملاحظه نمي    معمولا  مولا  كه  را   پس قيدي   

گردانـد   مطلق به مشروط برنمي     واجب را از   ، آن قيد  ،قيد را به عنوان شرط بياورد     

تـر اسـت   قيد دوم كه اين قيد دوم بسيار قيد مهمي است و از اولي مهـم    ،اولاين  

 اين قيد بـه عنـوان        باشد كه مولا آن قيد را واقعا محتمل بداند         قيديهاين است ك  

ــد اول نيــست كــه مفــروض ــود الوجــود قي ــسياري از قي اســت ممكــن اســت ب

الوجود نباشـند مـثلا اگـر زيـد آمـد بـه قـم اكـرامش بكـن خـب ايـن                       مفروض

 غيـر از زوال شـمس اسـت در زوال شـمس             ،ت شايد نيايـد   الوجود نيس مفروض

هـا  ايـن ... والوجود است  ان اسـتطعت       در قدرت مفروض  است  الوجود  مفروض

واقعـا محتمـل    ر قيدي باشد كه مـولا آن قيـد را         الوجود است اما اگ   همه مفروض 

 و زيد نيامد خـب نيامـد اكـرام       يم خب حالا آمد   مثل ان جائك زيد فاكرمه    بداند  

و دليل بر اين  است كه شما بـر   هم واجب نيست ديگر مولا نگفته ان جائك زيد          

 بنشين سر جايت اگر زيد آمد اكرامش بكن ، نه،ش بياور در قمكِزيد را از تهران بِ

.اگر هم زيد نيامد چيزي بر عهده شما نيست

نيست در نفس مولا بلكه خود آن قيد         قيودي كه آن قيود مفروض الوجود       

نفـس آن  ممكن است حاصل بشود و ممكن است حاصل نشود و        قيدي است كه  
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 اكرام كه همان آمدن اسـت اگـر نيامـدن باشـد     ،اصول آنقيد دخالت تام دارد در      

ديگر دخالت ندارد دخالت تام دارد در آن انشاء آن قيودي را كه بـه ايـن كيفيـت      

 مكلـف اختيـار     ، و عدم انجام آن قيد نيـست       هست ولكن مكلف مختار در انجام     

 آن قيد هم بـر فـرض        ، يا نپوشاند  ندارد كه آيا آن قيد را صورت خارجي بپوشاند        

.گرداندوجود واجب را از مطلق به واجب مشروط برنمي

جا اصطلاح ما در واجب مطلق و مشروط عـوض شـد در اولـي بـاز               اين

ها مرحوم نائيني و امثال مرحوم نائيني نسبت به امور غيراختياري مثل زمان و اين      

گيـر كـرده   درآن  مشروطي كه قائل به واجب مشروط بودند منتهي قائل به واجب      

كه هنوز حكم    واجب مشروط است در عين اين      گفتند در صورتي كه   ميو  بودند  

جا  لذا در آن.بايد به مقدمات عقليه عمل كندانسان مولا نيامده ولي در عين حال       

 حفـظ  عـدالزوال فرمودند حفظ ماء براي كسي كه يعلم انه لا يتمكن من الماء ب       مي

جا طور در اين  ه  كه چ كرديم به اين  بيان  جا موارد نقضي    آنما  كه  ماء لازم است    

 بـراي كـسي كـه هنـوز         ؟طـور گوييـد آن  طور در جاي ديگـر مـي      گوييد اين مي

 است ولـي بـراي كـسي كـه          گوييد حفظ ماء واجب   خورشيد به زوال نرسيده مي    

 ايـن كوسـه     ؟نيـست واجـب   تحصيل مقـدمات    گوييد  ير مستطيعا مي  يعلم انه يص  

 علم به زوال شمس در حفظ آمده؟ اگر قرار بر اين است كهاز كجا درن وريش په

ماء دخالت دارد علم به استطاعت هم در مقدمات براي حج دخالت دارد چه فرق     

گوييـد كـه در مـورد زوال شـمس چـون           كند يا فـرض كنيـد اگـر شـما مـي           مي

كند در قليه ميست لذا در اين موقع عقل حكم به تهيه مقدمات ع       االوجود  ق  مفرو

اسـتطاعت پيـدا    كـه    طور است ما علم داريم بر اين        همين گوييم ما مي  همجاآن

جا نبايد اقدام به مقدمات عقليـه بكنـيم؟ از          اشهر چرا در اين   كنيم بعد از سته     مي

 چرا نبايد طي مـسافت      ؟سفر و مركب و زاد و فلان و اين چيزها چرا نبايد بكنيم            
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گويند حفظ جايي كه ميشود يا در آنجا پيدا ميدر اين اين تناقضاتي كه    ؟بكنيم

آورد مـي ماء واجب است ولي وضو گرفتن واجب نيست اين ديگر آدم شـاخ در             

 ـ   اين ديگر از آن    خـاطر عـدم   ه هايي است كه بايد شاخ دربياوريم كه حفظ مـاء ب

تمكن از ماء واجب باشد ولي وضو گرفتن واجب نيست چون وضو قيد شـرعي               

خاطر وضو واجـب اسـت اگـر وضـو واجـب            ه  ب عزيز من حفظ ماء ب      خ !!است

دانـي ولـي    حفظ ماء را واجب مي    شمانباشد كه خب حفظ ماء هم واجب نيست         

داند  مثلا فرض كنيد كسي مي     ؟...داني لمن يعلم انه لا يتمكن     وضو را واجب نمي   

گـذرد خـب از   گيرد كه آب نيست و وقت نماز هـم مـي  در يك موقعيتي قرار مي 

كه شاخ و دم ندارد لذا از ايـن تناقـضات خيلـي قـضيه           الان بايد وضو بگيرد اين    

ي در ذهـن كـه    اين مطلب است كه اين نكته ارتكازها بهپيچيده است وتمام اين  

شود ما بگوييم الان نماز ظهر كه واجب        زند به آدم كه اين خب نمي      سيخونك مي 

 كه نماز نخوانيم مـثلا قبـل از         است برويم عقب به اختيار خودمان را كاري بكنيم        

نماز يك قرص بخوريم اين قرص ما را بخواباند تا وقت غروب خب حرام است          

شـود  اين كار را انجام بدهيم چرا؟ چون وجوب صلاه تكليف از انسان فوت مـي              

خورد و بـر حـسب اتفـاق        پام مي زكند يك ديا  بله يك وقتي انسان سرش درد مي      

؟ گفتم براي شماب كهفي كه بنده كردم قضيه را مثل خواب اصحايا،خوابدمي

وهشت ساعت جايتان خـالي بنـده خوابيـدم بيـست     در يك زماني بيست   

ساعت يعني يك قضيه جالبي بود من مدتها در ذهنم بـود البتـه گفـتم آن    وهشت

وقت علتش اين بود كه من راجع به اين قضيه اصحاب كهـف در ذهـنم شـبهه و          

كـه متنبـه شـدند و بـه         ها بعد از ايـن    طور اين ه  ختلاف چ مشكلي بود كه  اين ا     

شود تا انسان به  ميه چ؟طور درك موقعيت برايشان نبوده اصطلاح زنده شدند چ  

اش با آن موقعيـت     موقعيت جديد آشنا نباشد همان موقعيت قديمي كه در حافظه         
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ن براي شود ايرفته با همان درك قديم دوباره زنده ميموت  وقديم اين به خواب

شـود  ساخت اين چطوري مـي هاي من نمي با حساب   آن زمانها  من مشكل بود كه   

هيچي آقا خدا براي ما اين را پيش آورد منتهي آن سيصدسال بود مال مـا سيـصد     

 بيست و هشت ساعت باشد     كند كه وهشت ساعت بود فرقي نمي    سال نبود بيست  

بود كه وقتي مـن بعـد از   جا   تفاوت ندارد جالب اين    يا پنجاه ساعت ازاين جهت    

 كه در    ساعت يعني در اين مدت حتي يك ثانيه هم من سراغ ندارم            وهشتبيست

خـواب  آن يك ثانيه چشمم را باز كرده باشم و بعد دوباره بسته باشم يعنـي يـك    

وهشت ساعت كه ما از خواب بلند شـديم انگـار الان بلنـد              بعد از بيست  مطلق و   

 رفتم ديدم اه آشپزخانه سياه است غـذايي         ،وريمشديم خب برويم غذايمان را بخ     

 نه، البته به حال آن موقعخوشا(گوشت بود مجرد بوديم كه ما گذاشته بوديم آب   

 تنها )خوشا به حال آن زمانها موقع خوشا به حال قبل از آن     ، مجرد نبوديم  آنموقع

 چـرا   گـويم فروشـي مـي    مغازه روزنامه  بهجور است حالا رفتم     بودم چرا اين اين   

آقـا امـروز   حـاج گفـت   يـارو يـك نگـاه كـرد          ؟ياهروزنامه فـردا را امـروز آورد      

ت  حتما مثلا فردا تعطيل اس ـ     ،روزنامه چهارشنبه است  چرا  گفتم  ، است شنبهچهار

ديـدم  كـنم   حالا دارم براي خودم توجيه مي      اند، روزنامه فردا را امروز چاپ كرده     

در يـن قـضيه اصـحاب كهفـي كـه            رفتم سـراغ بعـدي يعنـي ا        .كندنگاه نگاه مي  

ها را در خودم تجربه كـردم دقيقـا عـين او    دادند من دقيقا اين   نشان مي تلويزيون  

جا بود چرا الان نيست به هيچ وجه        كند اه درخت كه اين     نگاه مي  چنانمثلا يارو   

اي شد كه ما هنـوز معلـق بـين زمـين و آسـمان           يعني تا فرض كنيد يك ده دقيقه      

 ـStableتقر بشويم و به قـول شـماها       خوب مس  بوديم تا  كـه   قبـل از ايـن  شويم ب

اي طول كشيد كه مـا ايـن   زديم يك ده دقيقه  داشتيم مي علق  هنوز م متعادل بشويم   

 تازه يك دفعه قضيه برايم كشف شد كه عجب ايـن           ،موقعيت خودمان را بازيابيم   
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ن بـروم از  طور بوده من هم ديشب ملاقات داشتم قرار بود ديدن يكي از اين آقايا    

،    تهران آمده بودند از طرف مرحوم آقا آمـده بودنـد قـرار بـود بـروم كـار داشـتم          

ا  اي واي چرا اين قضيه فوت شده دوباره تماس گرفتيم البته نگفتيم قضيه م  ديدم  

.دانم بخندد يا نخندد نميالبتهقضيه اصحاب كهف شده گفتم به ما مي خندد

 را انجام بدهد چون تكليـف فـوت        ن كار تواند اي  نمي  علي كل حال انسان   

دقيقه به زوال    ده    يعني از  آدم يك قرصي بخورد بگويد من در تمام مدت        شودمي

در خواب هم كه ديگر حكمي نيـست اشـكال نـدارد تـا موقـع      روم  به خواب مي  

خـورد تـا موقـع اذان       غروب آفتاب و موقع غروب آفتاب هم قرص بعدي را مي          

شـود آن   ي ديگر خوش مـي    ديگر خيلي راحت و خيل    طور اذان صبح    صبح همين 

جا اين به اصطلاح خلاف است آن امري كـه بـه واسـطه حكـم                 در اين   نه ،موقع

تواند نسبت به او سلب تكليف كند به واسطه عدم تحقق او شارع و ادله انسان مي

به نحوي كه مولا در تحقق آن موضوع تكليف را مترتب كند در عـدم تحقـق آن                  

آن موضـوع را در     د اختيـار تحقـق و عـدم تحقـق           يف را مترتب نكن   موضوع تكل 

 رفعـش را قـرار   قرار داده يـا را تيار انسان اختيار انسان قرار داده فرض كنيد يا اخ       

.داده

گويد اگر از منزل بيرون آمدي اين  در اختيار موضوع اين است كه مولا مي

ون و نيامدن بيرون در     گويد آمدن بير  پيغام را هم به فلاني برسان خب شخص مي        

 ديـدي و    اگـر زيـد را    كه فـرض كنيـد      آيم يا اين  ست من بيرون نمي   اختيار من ا  

بينـد و ايـن هـم بـه اختيـار مـن             او را اكرامش بكن اين  مي      نفست تمايل داشت    

رد اين قيدي كـه آورده       ندهم در اين موا    توانم انجام بدهم يا    من هم مي   گذاشته و 

.شودجا وجوب محقق مي در اين وجوب است نوان شرط براي اصل به عاست

كه موضوع خودش محقق خواهد شـد ولكـن مـولا اختيـار      قسم دوم اين 
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جـا هـم واجـب      كلـف قـرار داده آن     عدم مواجهه با آن موضـوع را در اختيـار م          

 سفر و اقامت دو امر خارجي است  ،كه سفر و اقامت   مشروط خواهد شد مثل اين    

ن مـولا   ايام در سـفر ولك ـ    ايام و عدم اقامه عشره    شرهشود بر اقامه ع   آن متحقق مي  

، داده اختيار انـسان قـرار    سفر را و عدم مواجهه با او را در         موضوع   اختيار مواجهه 

 بكند يـا  ايام عشره اقل ازنيتدنماز را تمام بخوانانسان نيت عشره ايام بكند بايد   

زياد ما از ايـن      خيلي    نكند نماز را بايد قصر بخواند در مورد صلاه هم          اصلاً نيت 

باشد در بلـد يجـب عليـك     موارد داريم در مورد زلزال اگر مواجهه با زلزال           قبيل

ايـن هـم از      لا تجب عليه صلاه الايـات        اگر مواجهه با زلزال نشود    الصلاه الايات   

 در نفس مكلـف   مواجهه با موضوع و تحقق موضوعمواردي است كه مولا اختيار 

 با توجـه بـه ايـن قـضيه آن قيـدي كـه چنـين        .رار دادهرا به اختيار خود مكلف ق 

.شودخصوصيتي دارد به عنوان شرط وجوب تلقي مي

منتفي اسـت   آن  دو قيد در   پس واجب مشروط آن واجبي است كه يكي از          

.بقيه قيود هرچه باشد داخل در تحت قيود واجب مطلق خواهد بود 

 آورده فـرض كنيـد    حالا اگر در جايي ما شك كنيم كه قيدي را كـه مـولا           

رسـيم كـه اصـلا جـزء ايـن مـورد       مساله ان استطعت حالا بحث استطاعت را مي  

نيست اصلا از بيخ نيست حالا بگوييم بر فرض اگر مـولا قيـدي را آورده و ايـن                   

دانـيم كـه شـرط بـراي واجـب      قيد را شرط براي واجب قرار داده يا وجوب نمي 

 اين ؟كند اصل چه اقتضايي مي    است يا شرط براي وجوب است اگر ما شك كنيم         

 بايد نسبت به اين مساله اين فكرشان را به كـار بياندازنـد تـا فـردا                  جا ديگر فقها  

ت شك بين شـرطيت وجـوب و شـرطيت          انشاءاالله ما از رفقا بپرسيم كه در صور       

جـا   شرعيه ايـن   اصول لفظيه و  ؟كندجا اقضاي چه مي    اين  در  اصل لفظي  ،واجب

بـه چـه    شـما    مـساله را      اين ؟كند يا  عدم وجوب    را مي ل اقتضاي وجوب    آيا اص 
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گردانيد؟اصلي از اصول لفظي برمي

اگرمكلف قبل از اذان بميرد واجب نيست برايش قضا        در مورد نماز  :تلميذ

انجام بدهند ولي دراستطاعت اگر شخص مستطيع شـده باشـد و بـه اشـهر حـج                  

ندنرسيده باشد از دنيا برود بايد قضايش را انجام بده

 هنوز قبل از نماز كه وجـوب نيامـده          مستطيع واجب است  بله ديگر   : استاد

كه گرچه نرفتـه گنـاه      ولي در مورد استطاعت وقتي كه آمده مساله استطاعت اين         

جـا خـدا    علـي العبـاد در ايـن       كه گناه كرده  ولكن اين بواسطه منّةً       ده نه اين  نكر

اش اين بنـده  عت هست از  اخواسته در مساله حج آن مصلحتي كه مترتب بر استط         

اسـت در   مـصلحت ضـروري   اي كه بـسيار بـسيار  حت ملزمهفوت نشود آن مصل 

خره جا قطع شـد بـالا  كه نماز بيايد خب مصلحت تا اين قبل از اينمورد نماز نه  

 هست خب برود نماز فردا را هم بخواند نماز سال بعد            نماز الان نيست نماز فردا    

 بايد برايش نماز بخوانند چون فرقي  عليه السلاممانواند  تا ظهور امام ز  را هم بخ  

 هنـوز   هردو حكـم  در  نيست  ديگر  بين نماز ده دقيقه به صلاه ظهر و بين ده سال            

خاطر ايـن مـصلحت بـسيار       ه  اين مربوط به نماز است ولي در مورد حج ب         نيامده  

 از   بعد  او العباد كه  اين مصلحت حتي به      اي كه دارد خدا منه علي     مصلحت ملزمه 

فوت برسد اجبار كرده ورثه را كه از مال اين شخص بروند حج انجام بدهند تا به 

.آن مصلحت دست پيدا كند

در باب روزه فرموديد اگر براي فرار از روزه سفر كند جايز نيست:تلميذ

نه جايز نيست:استاد

اگرشرط واجب مثل سفر كـه شـخص قـصد سـفر           كه فرموديد اين:تلميذ

......واجبرطباب شكرده از

جا شارع نسبت به سفري كه خب سفر الزامي و ضـروري            نه در آن  :استاد
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طـور  باشد شارع حكم به جواز كرده ولي اگر سفر سفر الزامي نيست فقط همين             

جا خواهد برود يا به قصد شكستن روزه بخواهد باشد نه اين          سفر است دلش مي   

ا نگفتـه موقـع زلـزال خـدا شـهر           كه خـد  كه ، دليلش اين   چه دليلي داريم بر اين    

رمضان را در تمام سال واجب كرده براي روزه، زلزال كسي كه در برود ، نه اگـر                  

 از سـفري كـه از        نيست  فمن كان منكم مريضاً او علـي سـفرٍ           در آن مسافر نبود 

بيلـي باشـد سـفري      آيد سفر سفري نيست كه هردم     دست مي ه  مضمون روايات ب  

كند يا لازم است يا نگوييم ضرورت نـه مـثلا فـرض             باشد كه ضرورت اقتضا مي    

اگر فوت بـشود شـايد مطلبـي باشـد          كند كه برود  كنيد سفري است كه اقتضا مي     

نه در حدي كه به عنوان     ولي  خلاصه شارع يك مقداري در حد ضرورت وجوب         

ها حكم به كراهـت  يك سفر عادي به عنوان فرار آن اين را تلقي نكرده لذا بعضي       

خاطر همين است وگرنه در غير اين صورت كراهت ندارد سـفر سـفر              ه ب ،كردند

ايـن معنـايش ايـن      ،  يلا ينبغ يد لااحب يا  گوميمثلا  است شارع آن سفري را كه       

رود وليكن حالا كه پـيش آمـده  مـي         نيست كه مثلا جايز است كه به هر كيفتي ،           

برآن ي  سفري است كه به اصطلاح سفر مقصود است مقصود و غرض   ولي بالاخره 

خـاطر تـرك چـه     ه  خاطر ترك باشد خب اصل ب     ه  كه اصل ب   اين  نه مترتب است   

غير از زلـزال اسـت       يعني سفر براي عدم اتيان واجب،      ؟جا هست قصدي در اين  

گويـد  گويد در قم بودي بايد نماز آيات بخواني خب اين مـي           زلزال شارع مي  در  

 مراجعه  هت دارد اين را انسان با     ن كرا خواهم نباشم نگفته اگر از قم بيائيم بيرو       مي

.آوردبه دليل و حواشي دليل خودش به دست مي

دو قضيه هم در قيد اول هـم در قيـد ثـاني انـسان بـا                 ند در هر  ه ا  لذا گفت 

 موضوعا خـارج   كه اصلا استطاعت   كنيمحالا بحث استطاعت را فردا مي     (مراجعه  

رع را ملاحظـه بكنـد       انسان وقتـي كـه لـسان ش ـ        ، ولي نسبت به ساير قيود     )است
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نظري است آيا نظري است كـه        چه بت به اين شرط   سشود نظر شارع ن   متوجه مي 

 بـه مكلـف     كلف واگذار كـرده يـا ايـن اختيـار         عدم تحقق موضوع را به م     اختيار

الخميس گرچه خـود    د ان جائك زيد در ليله      لذا در مورد فرض كني     .واگذار نشده 

ن مكلـف اختيـار بـه رفـع ايـن را         ولكبه حسب ظاهر    است  مشروط  ، واجب   اين

ئـك زيـد    توانـد بلندشـود بـرود يعنـي همـين كـه مـولا گفـت ان جا                 ندارد نمي 

 بايد صـبر كنـد ببينـد مـساله          ،ودجا خارج بش  تواند از اين  ديگر نمي الخميس  ليله

 كرده ولي اختيـار      مولا خود اكرام را مترتب بر مجيء       آيد؟آيد يا نمي   مي ؟ستچي

جـا   لذا اين  .ا موضوع شدن را در اختيار مكلف قرار نداده        تحقق و عدم مواجهه ب    

. واجب مطلق است دوبارهواجب 

،كنـد آن وقت روي اين حساب ديگر مساله حكم واجب و مطلق فرق مي            

واجب مطلق واجبي اسـت كـه در هـر شـرايط باشـد ديگـر ايـن تعريـف را مـا                 

 هم تعريفي كه    توانيم برايش بياوريم يعني هم كل واجب مطلق ما عوض شد          نمي

شود ديگر واجب مطلق را بايد يك تعريـف         بايد بر اين اساس بياوريم عوض مي      

.باشد براي فردا بيانشديگر قرار بدهيم كه البته گفتيم


